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بایدبپذیریمکهمحیطوبسترزندگی،نقش
تعیینکنندهایدرسرنوشتوحتیچگونه
زیستنافراددارد.بهعبارتیدیگرشکلگیری
رفتارومیزانمرتفعشدننیازهایاولیهیک
انساندرمقیاسیجهانی،تحتتاثیرمحیطی

استکهدرآنزندگیمیکند.
ازآنجاییکهرفتاراجتماعیانسانهادر
خلاءرخنمیدهد،یکیازفضاهایموثربر
اینرفتار،محیطشهریباشاخصهایاصلی
سو یک از بنابراین است. آن بر تاثیرگذار و
محیطبررفتارانسانهاموثراستوازطرفی،
انعکاسمحیطدرکیفیتزیستانسانهایی
کهدرآنزندگیمیکنندتجلیمییابد.بهاین
ترتیبیکرابطهعینیبینانسان،محیطو

کیفیتزندگیوجوددارد.
»معدنگلگهر«یکیازهمانشاخصهای
اصلیشکلدهندهوهدایتکنندهسبکو
شیوهزیستنبرایشهروندانسیرجانیاست.
شایدخیلیهامتوجهاینحقیقتنباشنداما

بسیاریازامورزندگیازجملهمسائلمعیشتی،
روانشناختی، فرهنگی، کاری، اقتصادی،
امنیتیو...درشهرکوچکیمثلسیرجانتا
حدزیادیوابستهبهفعالیتهایشرکتمعدنی

وصنعتیگلگهراست.
زمین و کوه دل از آهن سنگ که جایی
به وسخت پیچیده فرآیندی در و استخراج
فولادتبدیلمیشود،شباهتزیادیبهزندگی
بخواهد دلتان تا و دارد منطقه این آدمهای
وگداخته اینچکشخوردنها از میشود
وجودی فولاد آن به تبدیلشدن تا شدنها

زندگیهاحرفزد.
برهمیناساسوبرایزدنحرفهاییاز
اینجنس،»روابطعمومیشرکتمعدنیو
صنعتیگلگهر«تصمیمگرفتدررویدادیاز
همهعکاساناینشهردعوتکندتابهمنطقه
معدنبیایندوازنزدیکتلاشها،سختیها،
همدلیهاوهمچنینموضوعاتیچونرابطه
و زیست محیط اشتغال، مقوله با معدن

سلامتانسانهارااساسکارخودقراردادهو
خالقآثاریباچنینرویکردیباشند.

و دارم را عکاسی و دغدغهعکس که من
اجتماعیجز مسائل به پرداختن همچنین
اولویتکارهایماست،بااشتیاقدراینرویداد
شرکتکردم.امادلیلاصلیامفراترازاینها
فکر و »معدن« موضوع که سالهاست بود.
کردنبهآنجزمحوریتهایبنیادیذهنمن
شدهاست.مخصوصادربخش»اشتغال«آن.
همینکهدانشگاهمتمامشد،اکثردوستهای
دوراندبیرستانمکهدردانشگاههایبرترتهران
ودیگرنقاطایرانتحصیلکردهبودندومدرک
در عالی رتبههای با را خود فارغالتحصیلی
دستداشتند،رهسپارسیرجانشدندتادر
»گلگهر«مشغولبهکارشوند.وقتیدلیلرااز
خودشانجویاشدمواینکهچراادامهتحصیل
را آنها دانشگاه، که وقتی هم آن ندادند!؟
راحتی به داشتند که بالایی معدل بخاطر
نماندند تهران یاچرادرهمان و میپذیرفته

4

تابههمانزندگیایکهسالهابهآنعادت
کردهبودندبپردازندومشغولکاریشوندکه
متناسبباروندرشدوپیشرفتآنهادرشرایط

مساعدترباشد؟
جوابهایمتفاوتیراشنیدمامااکثرابهیک
موضوعپیروکاردرگلگهراشارهمیکردندکه
اصلیتریندلیلآنهابرایانتخابشانبوده:

»درآمدبالا«و»امنیتشغلی«.
اینکه دلیل به طبیعیست. موضوع این
کاردرمعدنجزسختترینمشاغلدردنیا
محسوبمیشود.دستمزدافرادهمبهمراتب
بالاتردرنظرگرفتهشدهتاجبرانتلاشهای
باکارهایدیگرباشد. آنهادرمقایسه بیشتر
همچنیندراوایلشکلگیریوشروعبهکار
چنینمشاغلوصنعتهایی،برایراغبکردن
افرادبهکاردراینمحیطهابایدمزیتهایی

نسبتبهدیگرمشاغلدرنظرگرفتهمیشد.
امااکنون،دردورهایکهمنزیستمیکنمبه
دلیلمشکلاتاقتصادیومعیشتیکهجامعه

باآنروبروست،سادهتریننیازهایزندگیافراد
بهراحتیپاسخدادهنمیشودودرآمدهاییکه
ازبقیهمشاغلنصیبشانمیشودجوابگوخرج
معمولزندگینیست.ازاینروخیلیازجوانان
اینشهرکهجویایکارهستند،اولویتشان،
»امنیت«استکهبا»معدن«محققشدهاست.
تعدادافرادمیانسالکهشغلقبلیخودراترک
یاتعطیلمیکنندتابهجمعشاغلینگلگهر
بپیوندندهمکمنیستندواینآماردرسالهای

اخیررشدچشمگیریداشتهاست.
شرکت عکاسانه رویداد این در بنابراین
آنجا در که آدمهایی با نزدیک از تا کردم
مشغولبهکارهستند،روبروشوموحالاکه
تجربهحضوردرآنمحیطبرایآنهاتبدیل
بهیکامرنسبتاپایدارشده،بهترازهرکس
دیگریمیتوانندازشرایطکارواشتغالخود
حقیقت بتوانم شاید هم من بگویند. برایم
رابهتردریابموآنراآنگونهکهتاریخشهرم

تجربهمیکند،ثبتکنم.

تجربه  حاصل  رو  پیشِ  کتاب 
حضور در تور عکاسی یک روزه 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
به  من  عکاسی  و  سیرجان 
صورت روایت خطی از این ماجرا 

در خرداد ماه 1400 است.
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 »کار در معدن از داخل خودمون رو 
می سوزونه، از بیرون چشمِ مردم رو«.
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حرکتبهسمتمعدنازجلودرشهرکمنازلمسکونیگلگهر،راسساعت7ونیمصبحبود.
همهمانآمدهبودیم.حدود40نفریمیشدیمکهمدتزیادیهمدیگرراندیدهبودیموازهم

خبرنداشتیم.
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»وحیددهیادگاری«ازعکاسانباسابقهشهرمانمحسوبمیشودکهسابقهدوستیمابهبیش
ازدهسالمیرسد.آشناییمانازهمانابتدابهواسطهعکسوعکاسیدراینشهرکوچکبود.
حالادراینروز،مسئولیتبرگزاریاینتورعکاسیرابهعهدهداشتکهازهماناولصبح
حسابیمشغولبود.افرادرابهدوگروهمجزاتقسیمکردکهنظموفرصتعکاسیبیشتری

برایشانفراهمشود.
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اتوبوسباتاخیرآمدامادراینحینفرصتخوبیفراهمشدکهبچههاباگپوگفتهایاول
صبح،کمیدلتنگیشانرارفعکنند.حتیداخلاتوبوسهماینصحبتهاتمامینداشتو
کلمسیر۶0کیلومتریتامعدن،خوشگذرانیکلاملحظهایتوقفنداشتوسراسردرحرکت
بود.اینرامیتوانبهعنواناولیناتفاقخوباینرویداددرنظرگرفت.ازپیوندپیشکسوتترین
عکاسانیچون»محمودرفعتی«عزیزبارفقایقدیم،تاحضورهنرجویانجوانوپرانرژیایکه

بهتازگیحرفهعکاسیرادنبالمیکردند.
اوجز بود. ارزشمند رامیشناسیمبسیار او بقیهدوستانمکه و با»محمود«برایمن دیدار
قدیمیترینعکاسانسیرجاناستکهعلاقهمندیخیلیهابهعکاسیدراینشهروامدار

فعالیتهایاودرتماماینسالهاست.
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بهمحضورودبهمنطقهگلگهر،سالنپردیسمیزبانعکاسانسیرجانیبود.بهرسماحترام
مجریومدیران،پذیرایمهمانانجدیدخودشدندوافرادراازروندبازدیدوپتانسیلهایموجود

منطقهکهارزشثبتداشتهباشد،مطلعکردند.
کمپیشمیآیدکهدراینشهرمخاطببرنامهای،تماماعکاسانباشند.معمولااینقشربه
عنوانافرادینامرئینقشپوششدهندهآنبرنامههارابهعهدهداشتندوکمترمراسمیبرای
آنهاتدارکدادهمیشدکهتنهاخاصآنهاباشد.شایدهماینموضوعچنداناهمیتندارداما
خبنمیشودمیلوتشنگیآدمیبهتوجهودیدهشدنرانادیدهگرفتوبهحتمبرایعکاس

هملذتخودشرابههمراهدارد.هرچنداندکوباریک.
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»ابوذرحلواییپور«بهعنوانمدیرروابطعمومیواموربینالمللشرکتمعدنیوصنعتی
گلگهرازآندستمدیرانجواناستکهنسبتاسعیمیکنددرحوزهکاریخودنسبتبهسایر
مدیراندراینجایگاهمتفاوتترعملکند.اگربخواهمبهدورازچاپلوسیوتملقکهرویهای
مرسومبرخیازمخاطباندررویاروییبامدیراناینکشوراست،سخنیبگویم،همینبسکه
»ابوذر«بهواسطهفعالیتهایمطبوعاتیسالیانگذشتهاش،شایددغدغهومسئلهاینگروه
ازجامعهرابیشترازدیگرانمیداندوتلاششرامیکندکهاگرکاریازدستشبرمیآیدانجام
دهد.سراغمتخصصشمیرود،بهآنهااعتمادمیکندومشاورهگرفتنازآنهاراعارنمیداند.
برایمنهمینکهبهعکاسانتوجهوسببقرارگیریآنهادریکروزکنارهمشد،بهعنوانشروع
فعالیتهایعکاسانهاینشهرازسویشرکتهایاینچنینی،بسیارقابلاحتراموتقدیراست.
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بچههاکمکمآمادهشدندتاکاراصلیخودشانراکهبخاطرشبهآنجاآمدهبودندراشروع
وهدفشانراعملیکنند.اماهمینکهبهبیرونازسالنآمدندودرمحیطبازقرارگرفتند،
شدتبادزیادبود،ریزگردهاوذراتکنسانترهآهنمعلقدرهوا،اجازهبازکردنچشمهاراهم
بهسختیمیداد،ولیخبعکاسکارشهمیناستودرهرشرایطیبایدبتواندفعالیتشرا

مدیریتکند.
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وزشبادهایشدیدومعلقشدنذراتآهندرهواازپدیدههایمعمولدرمنطقهمعدنگلگهر
بهویژهدرفصلبهاراست.امکانندارددرچنینشرایطیباشیدوحتیباداشتنماسکبتوانید
راحتتنفسکنید!شاهداینحرفهایمنعلاوهبرعکسهایموجود،ریههایعکاسانی

استکهآنروزدرآنجاحضورداشتندوخِسخِسکنانبهکارشانادامهمیدادند.
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هرکدامازبچههارفتندبهسمتوسوییوپسازرصدووارسیمحیط،بهثبتآنچهدرجلو
چشمانشاننقشمیبست،مشغولشدند.

قراربودمنهمبیشترعکاسیکنم،امااکثرزمانصرفگفتوگووگپهاییمیشدبا
باآنهاقرارمیگرفتم.آدمهاییبهشدت کارگرانیکهگوشهگوشهاینمعدن،درمواجهه
صمیمی،خونگرمواگربخواهمسادهتربگویم،خودمانیواهلدل.امادلهایشانرنجور

بود،خیلیبیشترازآنچیزیکهانتظارداشتم!.
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اولیندیداروبرخوردمنبا»محمد«بود،آنهمدربخشکارخانهگندلهمعدن.
جاییکهآلودگیهواوریزگردهالحظهایبهآدماماننمیدهندودائمادرحالخفتکردن
گلویتهستندوبهراحتنفسکشیدنتحسادتیظالمانهمیورزند،طوریکهانگارازروی

کینهایشتری،سرناسازگاریباتوداشتهباشند.
ازسال۸۵،بلافاصلهکهسربازیشتماممیشود،درجستوجویکارواردمعدن محمد،
گلگهرمیشودوازهمانزمانتاکنون1۵سالمشغولدرآنکاراست.حرفهاشتخصصی
اوست. دوش بر گندله بخش دستگاههای تعمیرات وظیفه یکجورهایی سخت. و است
چیزینزدیکبه1۵تومانحقوقمیگیرد.زیادباهمبهگپوگفتنشستیم.ازشرایطش،
همگلایهمندبودوهمگاهییکرضایتنسبیرامیشددرصحبتهایشحسکرد.بین
آنهمهخاکوخلکهازلحظهاولملاقاتمانشدتگرفتهبودوذراتریزآهنحتیازآنور
ماسکهمعبورمیکرد.سعیکردمصحبتراکوتاهکنموفقطیکیدوسوالاصلیکهبرایم

مهمتربودرابپرسم.
الان،اینلحظهراضیهستیدازموقعیتشغلیکهدارید؟

یکخندههیستریکیمیزندومیگوید:
-اگرراضینباشمچهکنم.1۵سالگذشتهواینمکانوموقعیتتبدیلشدهبهقلوزنجیری
کهپامروبسته.اگهبرمیگشتمبهدهسالپیشقطعاخودمروتویاینخاکوخلازبین
نمیبردمولیخبخرجزندگیهمبود،بایدمعقولانهپیشمیرفتم،شایدرفتم،نمیدونم!.

پرسیدماگرپسرتبخاطرشرایطمالیوامنیتشغلیبهدنبالکاریباشدکهازاینلحاظها
تامینباشد،آیابهاوپیشنهادمیدهیکهبیایدبهاینجا؟

-نه،بههیچعنوان.قطعاکاربیرونازمحیطمعدنروبهشپیشنهادمیدم.هرکاریکه
بخواددرآمدیدرخوربهتبده،نیازبهسرمایهاولیهداره.»سرمایهاولیهمعدن،جونته«.

اینرامیگویدوبهکارشادامهمیدهد.منهمناخوداگاهخیرهمیشومبهاووهمکاری
کهکمکدستشاستامابادشدیدوپیشآمدنشرایطجویبدیکهبامننامنوساست،

باعثمیشودتصمیمبگیرمآرامآرامازآنمحلدورشوم.
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بچههاهرکدامگوشهایمشغولعکاسیخودشانهستند،سعیمیکنندنسبتبهقدرت
بادوآلودگیمقاومتبهخرجدهندودستازکارنکشند.بخاطرذراتآهنمعلقدرهوا
دوربینهاآسیبجدیدیدهاندوبااینوضعاقتصادیقطعاتوانتعمیروتعویضدوربینهم
برایعکاسجماعتفراهمنیستوحتیفکرشهمدرددارد.امامحیطپتانسیلبالاییبرای

پاسخدادنبههیجاناتبچههافراهمکردهومشتاقانهتربهکارشانادامهمیدهند.
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درگوشهایازکارخانه،سازهایبلندتوجهامرابهخودجلبکرد.گوییآنسازههایفولادی،
خوبنقطهضعفمنرادرککردهبودندکهباایجادفضاییسورئالومخوف،همراهبانور
خفیفزردرنگی،موجبکششبیچونوچرایمنبرایرفتنبهآنجاشود.گوییکوهی

فولادیناستکهآغوشبازکردهبرایدعوتمنبهاینغارخوفناکدردلخویش.
وقتیکهواردشدم،بهدوکارگرخستهبرخوردکردم.گویاازسربیمیلی،رویلباسشان
زِرِهایآهنینبهتنکردهبودند.مواداولیهشراذراتکنسانترهمعلقدرهواتشکیلمیداد.
انگاریکهبراینبردیآمادهشدهبودندازجنسزندگی.رویینتنانیکهلباسرزمبرتنکرده
تادرنبردیهرچندنابرابر،پشتمشکلاترابهخاکبمالند.اماسنگینیاینزِرِهواکسیژن
کمداخلاینغار،باعثشدهکهاینگونهیکگوشهایکزکنندولحظهایرابراینفسچاق

کردن،بهاستراحتبنشینند.
رفتمنزدیکسلامدادمواسمشراپرسیدم.سلامکردامااسمشرانگفت.نهاینکهبخواهد
بیادبیکندنه!.اونیزهمچوندیگررویینتنانداستانهایاستورهای،بهحتمهزاراندلیل
داشتبراینگفتننامونشانش.همچوناسفندیاردراولیندیدارشبارستمدستان،آنها
هماینگونهبودند.شایددلیلاعتمادنکردنبهمن،دوربینمبودکهدرنظرشسلاحیمیآمد

براینبردنهایی.اماسینهاشپربودازسوالاتمختلف.
-برایچیعکاسیمیکنی؟

خب،چونحرفهوکارمنایناست.دارمکارمراانجاممیدهم.
متوجهشدمکهکمیمعذباست.دوربینراکنارگذاشتموکنارشنشستم.

برایشتوضیحدادمکارعکاسمستنداجتماعی،نشاندادنزندگیآدمیوهمهآنچهکهبهاو
مربوطمیشوداست.میتواندشادیها،موفقیتها،دردهاوشکستهاوقسمتهایمختلفی
اززندگیحقیقیافرادباشدکهآنراباقصهبهمانشاندهدتابهتربتوانیمدرککنیمکجا
ایستادهایموچهبایدانجامدهیم.شایدبااینکارشناختماناززندگیبرایادامهدادنبهترشود.
انگارحرفهایمرانفهمید.برایشهماهمیتنداشت.اماکمیبرایمحرفزد.ازموقعیت

شغلیشگفت،سختیکاروحقوقومزایایکم.
ازصحبتهایشفهمیدمکهشرایطخیلیازافرادشاغلدرمعدنمخصوصاقشرکارگرباآنچه
کهدرتصورمردمجامعهوشهرشاستفرقدارد.بخاطرحقوقومزایاییکهشرکتمعدنیو
صنعتیگلگهرکهازدیربازدرحقکارکنانش،اعمازمدیروکارگردرنظرمیگرفتهواعمال
میکرده،باعثشدهاینطوربرداشتشودکههرکسدرمعدنکارمیکندازاینشرایطو
فوایدبرخورداراست.خیلیهابااینتصور،بههرقیمتیکهشده،کاردرمعدنرابرایخود
فراهمکردند.ولیدرمعدن،بسیاریازکارهاراشرکتهایپیمانکاروخصوصیبرعهده
گرفتهاندکهسالهاستدرآنجامشغولبهکارهستند.اینکارگرانمعمولابرایشرکتهای

اینچنینیکارمیکنندکهازمزایاوحقوقناچیزیبرخوردارهستند.
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اوحدود7سالاستکهدربخشخدماتوتحتنظریکشرکتپیمانکار،درآلودهترینمحیط
معدنمشغولبهکاراست.4.700تومانحقوقدریافتمیکندوآخرینحقوقشچندهفته
استکهپرداختنشده.بینحرفایشیکجاییصدایشبالاگرفتوبااعتراضگفت:»اونآقایی
کهالانفاصلهشبامن100مترهمنیست،همینالاندراتاقشقفلهوزیربادکولردارهچرتش
رومیزنه.همینآقا،تویاینلحظه،حقوقشچراباید۵برابرمنباشه؟!درصورتیکهسطح
تحصیلاتومدرکشهمبامنفرقیندارهومنحتیبخاطرمریضیممبترسممرخصیبگیرم،
مباداکهاخراجبشموبندازنمبیرون!.حتیاسممهمنمیتونمبهتوبگم،چوننمیدونمکی
هستیوچیهستی.بااینسوالپرسیدناتوحرفایما،نمیدونمقرارهفرداهمچهالمشنگهای

بپاشهوچهبلاییسرمونبیاد«.
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بعدازاینگفتوگواولیهحالاانگارمیتواندبیشترازقبلبهمناعتمادکند.همینکهموتورحرف
زدنشراهمیافتدپشتسرهمشروعمیکندبهگفتنازمشکلاتکاروکارفرماهایش.ازکثیفی
کاروبهخطرافتادنسلامتیاش.ازنداشتنامنیتشغلیوخیلیمسائلدیگر.بینصحبتهایش
متوجهشدم،شرکتهایپیمانکارپسازسهچهارسالکار،همینکهقراردادشانباگلگهرتمام
میشود،یکیپسازدیگریمیآیندومیروند.اینکارگرانهستندکهبهعنواننیروییثابتدائمابین
آنهاپاسکاریمیشوند.بهقولخودشکهمیگوید:»شرکتیمیآدوسیرمیشهومیرهوبازنوبت
شرکتبعدی!.اینماهستیمکهقرارنیستهیچوقتحقوقمون،شکمماوزنوبچمونروسیرکنه«.
صحبتهاتمامینداشت.امابایدترکشمیکردموبقیهماجرایعکاسیراادامهمیدادم.خداحافظی

کردموآمدم.یهوصدایمزدوگفت:»راستیاسمم»رسولِ«ولیحواستباشهدردسرنشهفقط!
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نزدیکظهربود.شیفتهایکاریخیلیازشرکتهایآنجا،بخاطرشرایطکروناتااین
زمانبیشترکارنمیکردند.محیطخلوتتروآرامترازلحظهورودشدهبود.فرصتراغنیمت
شمردموبرایشناختبهترمحیطکمیپرسهزنیکردم.بچههایعکاسهمپراکندهبودندو
کمترآنهاراکنارهممیدیدم.هرکسیبهعبارتیمشغولخودشبودوارتباطاتشبامحیط.
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ازاوایلورودمانبههمانبخشازکارخانهکهجزاولینمکانهایاستقرارعکاسانبرای
بچهها از خیلی داشتمش. نظر زیر چندگاهی از هر دیدم. را او بود، فعالیتشان انجام
پا به میآمدندوبهدلیلگردوخاکیکهاطرافشبلندشدهبود،آنهاهمگردوخاکی
میکردندوچندفریمعکسیازاومیگرفتندومیرفتند.درآنفاصلهیکیدوساعتهای
کهآنجابودمکارشزیادجلونرفتهبود.بایدمنطقهوسیعیازجلودرکارخانهگندلهرابا
جارویدستینحیفیکهانگارتنهاسلاحوهمراهاودرفعالیتهایروزانهاشبود،محیط

راازغبارهایآهنینفرودآمدهپاکسازیمیکرد.
محیطخلوتشدهبود.کسیازبچههایمادیگرآنجانبود.نزدیکشرفتموسعیکردم

بیشتربخوانمش.
هرچهبچههاازاوعکاسیکردهبودند،وهرچهمندرمقابلشدکمهشاترراچلاندم.به
گونهایازحدگشته،بیاجازهواردحریمودنیایششدهبودیماماهیچداداعتراضیازاو
برنیامد.آرامبودوگردنشپایین.سرشگرمکارخودشبودوانگارهمهتوانشراصرف

تمامکردنوظیفهاشوخلاصشدنازشرایندرشتعذابهایریزکردهبود.
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هماناولکهنامشراپرسیدمراحتجوابمراداد.اسمش»حمزه«بود.دوتااولادداشتوماهانهبا
انجام70ساعتاضافهکار۳.۵تومانحقوقشبود.میگفتتازهشده۵.۵تومانکههنوزچیزیاز
آنرادریافتنکردم.اوهمازکارگرانشرکتهایپیمانکاریبودکهبا۶0کیلومترفاصلهازسیرجان
وشرایطکاریاینچنینی،دریافتیحقوقشازکارگرانخدماتیداخلشهرهمکمتربوده.قبل
ازورودشبهمعدن،بههمراهداداششباماشینسنگیندهچرخیکهازخودداشتهاندبهصورت
شراکتیکارمیکردند.اززمانیکهآوازهکاردرمعدنوحقوقومزایایشبهگوششانمیخورد،
ماشینرامیفرشندوهمخودشوهمداداششبهمعدنمیآیند.اینلحظهکهبامنحرف
میزنداحساسپشیمانیداردواعترافمیکندکه:»ایکاشزمانبهعقببرمیگشتوسر
شغلقبلیممیموندم.الاننهماشینمودارمونهمیتونمهمونروباپولفروششخریداریکنم!«.

»مــناینجــاامنیت
نــدارم، شــغلیهــم
شــایدفــردابندازنــم
هــم شــاید بیــرون،
یــکســاعتدیگــه!«.
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کارگرانشرکتهایپیمانکاریکمنیستند.درهرقسمتازمنطقهمعدنکهچشمبگردانید،
آنهارامیبینید.گاهیآنهاخیرهبهمنوگاهیهممنخیرهبهآنها.بدونهیچحرفو

سخنی،فقطچشمدرچشم!
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آرامحرفمیزندوخیلیآهستهکلماتراازدهانشخارجمیکند.بایدکاملانزدیکشمیشدی
تابتوانشنیدش.اوهمازکارگرانخدماتیشرکتهایپیمانکاریمنطقهمعدنگلگهراست.

»محمد«7سالاستکهدرآنجامشغولبهکاروماهانه۵.۵تومانحقوقمیگیرد.
پسازحرفزدنوسوالپرسیدنهایمن،تنهاگلایهشراباهمانلحنیواشوکمجان

برایمبازگومیکند:
»پولعیدهاوتشویقهارابهمنمیدهند.همینروزهایمناسبتیمنظورمه.«

را اماسریعسرش ازمنفاصلهمیگیرد. و رئیسشمیآید ندارد. برایگفتن زیادحرفی
برمیگرداندواینبارآهستهترازهمیشهمیگوید:

»۶ماههمهستکهتقاضایلباسکارسالمدادممیگنمیدیمتولیبرج۶ایشالا.«
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پرازبرادههایآهنبودیم.چهدرذهنوچهبرجسم.باد،آنرابههمهجایبدنمان،ازسرتا
پنجهپاپخشکردهبود.ذهنمهمکهانگارازهمانسنگآهنهاپرکردهباشند،بیشازحد

سنگینشدهبود.بارحرفهایکارگران،زیادترازظرفیتسَرَمبود.
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رفتمبهسرویسهایبهداشتیکهآبیبهسروصورتبزنموشایدازآنحالغبارگرفته
کمیفاصلهبگیرم.

اینمحیطدرطولروزتوسطنیروهایبهداشتیچندینبارموردشستوشویکاملقرار
میگیرد،امابااینوجودوقتیکهواردمیشوید،انگارکهاززیرنورآفتابشدیدواردمحیط
و پرسنل رویاروییمعمول این و وسیاهمیبینید. تیره را باشید،همهچیز تاریکیشده

کارکنانآنجاستکههرروزبارهاوبارهاتجربهشمیکنند.

5051



5253



»جواد«راآنجادیدموازریختوشمایلمانکاملامشخصبودکههرکدامازماداستانمانچه
است.همانوضعیتومکان،باعثبازشدننطقوشروعگفتوگوشد.
-اینکهیهروزهمجایماباشینوببینینچیمیکشیمبدنیست.

همهاینهاراباصداییخِسخِسبرایمتعریفمیکندوکمیبیشترازخودشمیگوید:
-۶سالتمامرودارماینجاکارمیکنمتازهحقوقمانشده۵تومن.هیچکدومازاونآقایون
بالاییهمازخودشونسوالنمیکننکهاینآدمبادوتابچهقدونیمقدچجوریمیتونه

زندگیشروادارهکنه؟!
ازاوسوالمیکنمچرابهاینجاآمدی؟مگردرشهرکاریپیدانمیشودکههمینمیزانحقوق

رادریافتکنی؟
-چرا.پیدامیشهولیخیلیراحتهمنیست.تویشهردوروزکارهستدوروزنیست.حقوق

مشخصیسربرجنداری.اینجاروبرایهمینچیزاوبیمهایکهردمیشهاومدم.
درادامهحرفهایشمیگویملابدخانوادههمراضیاست؟

-هادیگه.همینکهمیگیمتویمعدنکارمیکنیمهمهفامیلیهجوردیگهروتحساب
میکنن.احترامتودارنوارجوقربدیگهایپیدامیکنی.همینهدیگه»کاردرمعدنازداخل

خودمونرومیسوزونه،ازبیرونچشممردمرو«.
ولینمیدونناینوضعیتماست.نفسنمیتونیمبکشیم.روزیدوسهباربایدبیاییمخودمون

روبسابونیمباآبوکفشایدبشهدنیاروسیاهنبینیم.
ازجوادمیپرسمآیاآزمایشسلامتوتستریههمازسویشرکتبرایپرسنلانجاممیشود؟
-سالییهبارازمونآزمایشمیگیرنومعلومنیستجواباچقدرراستباشهچوناصلاحالمون

مساعدنیستولیمیگنچیزیتوننیست....
تعجبمیکنمومیگویمچراخودتانبهصورتشخصیبهدکترمراجعهنمیکنیدکهچکآپ

کاملشویدومرتبتحتنظرباشید؟
چندلحظهایرابهگوشهایازهماناتاقککاشیشدهچرکگرفتهخیرهمیشودونگاهشرا

بهسمتمبرمیگرداندومیگوید:
-دلتخوشهها.حتمازنوبچهنداریوالامیفهمیدیکهایندوزارحقوقکفافخرجهای

واجبواصلیزندگیرونمیدهچهبرسهبهدکترودواودرمون.
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ساعتازظهرهمگذشتهاماافرادیدیدهمیشوندکهدرتنهایی،هنوزمشغولهستندوقصد
تعطیلکردنراندارند.سعیمیکنندکاررابهاتمامبرسانندوبعدبروند.
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»احمد«یکیازکارکنانباسابقهشرکتگهرروشاست.اینشرکتفرآوریکنسانترهگلگهررابه
عهدهداردوازاعتباربالاییبرخورداراست.

»احمد«ازمیزانحقوقدریافتیاشچیزیبهمننمیگویدامابهطورنسبیرضایتدارد.
-بههرحال1۳سالهکهخوابروبهچشمامونحرومکردیموصبحآفتابنزدهمیاییمسرکار
وغروبخورشیدرفتههمبرمیگردیمخونه.بههرحالشرایطاقتصادیومالیمهمهواین

مهمتریندلیلبرایهرکسیاستکهمحیطمعدنروبرایخودشانتخابمیکنه.
گلایهمندیهایخودشراهمداردوازاسترسهایزیادوبارمسئولیتسنگیندرجاییکهکار

میکندمیگوید.
ومفاصلمیشه.میدان باعثدردکمر ،دردرازمدت ما ارتعاشهایمداوممحیطکار - 

مغناطیسیشدیدیهمبرقرارهکههرروزباهاشسروکارداریم.
ازاومیخواهمکهبدونتعارفوشفافازمیزانرضایتمندیشدراینکارومحیطبگوید.

-منآدمفنیامیعنیازهموناولشکه1۸سالمتمومشداینطوریبودم.خارجازاینمحیطهم
میتونستمکارکنموگلیمخودمروازآببکشمولیبرایشروعبایدازیهجاییشروعمیکردم.

بدونسرمایهونداشتنپولنمیشود.مناینجاروانتخابکردمودیگهموندگارشدم.
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»رامین«تازهچندهفتهستکهواردبخشکارخانهذوبفولادشدهوهنوزهیچتصوریازآینده
وشرایطکاریخودندارد.اومسئولسرکشیبهکورهذوبفلزاست.
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قراربودیکبازدیدسادهباشدونهایتشچندفریمعکسولذتهمراهیبابچههایعکاساینشهر.اماشنیدنوخواندن
کارگرهایآنجاومحیطفعالیتشان،منجرشدکهبیشترازعکاسی،زمانصرفگپوگفتباآنهاشودوازآنچهکهفکرمیکردم،
ذهنمبیشترازچشمانمراهجستوجوگریراپیشگرفت.شایدخودمهمهمینرامیخواستم.شنیدنبهحرفهاییکهتابه

امروزازحجمغباروسنگینیآهنِحبسشدهدرریههایشانقدرتیبرایبیرونیافتنوبیانپیدانکردهبودند.
عکسآمدهبودتاابزاروبهانهایباشدبرایبیرونکشیدناینبارسنگینازدروننهفتهآنها.عکاسیشایدثبتهمینمقدار
تنفسیباشدکهلحظهایاکسیژنش،بینمانمشترکاست.هرچندکهمقدارشکمبودوحرفهاوروایتهایناگفتهزیاد.

برایبرگزارکنندگان،هدفازاینتوربازدید،تولیدعکسبودبرایبرپایینمایشگاهیکهبهمناسبتروزصنعتومعدندر
محیطاداریشرکتگلگهرقراربهدایرشدنشبود.درفراخوانهمآمدهبودکهعکاسانبایدبهموضوعانسانومعدن،

سختیکار،اشتغال،محیطزیستو...بپردازند.
پرداختنبهایندستموضوعاتوارائهدرفضاینمایشگاهیوآنهمبهصورتتکعکسهرچندکهبابمیلخیلیاز
دوستانعکاسباشد،اماچنینسازوکاریبااهدافیکهدنبالمیکنمهمخوانیندارد.بهاعتقادمنموضوعانسانوجامعه
نیازبهتشریحوواکاویدقیقداردوآنرانبایدتقلیلدادبهامریگذراوناپایدار.فرصتمحدود10ساعتهحضوردرآنفضا
تنهابرایرصدسرسریودیدنصرفِبدونجزییاتمناسباست.جستهوگریختهروایتیناقصازاینروزراثبتکردمتالااقل
خودممتوجهباشمکهچهانسانهاوموقعیتهاییدراطرافماوجودداردکهنیازاستزندگیآنهابهشیوهصحیح،روایتو
ماندگارشود.دراینجاعکاسنبایدتنهاراویقصهزندگیکارگران،بلکهبایدوضعیتهمهاقشاروموقعیتهایموجوددرمنطقه
گلگهروپیوندآنباجامعهراببیندوبهطورمفصلوواضحآنراپرداختکند.ازجمله:موفقیتها،شکستها،غمها،شادیو
پیروزیهاییازمدیران،کارکنان،کارگران،مکانهاو...کهمعنایواقعیهمانزندگیاست،بایدبهصورتمستندوجامعدرتاریخ
ثبتوازآننگهداریشود.شایداینگونهبتوان»گلگهر«رابهتربشناسیموآنرابیشترازهمیشهبدانیم.|عکس: نگین شیخ کریمی |
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